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عطف

دوگانی های مظاهر مصفا
مظاهــر مصفا در دوســاله گی آبله گرفت و از دنیا رفت. دو ســال 
بعد مادرش پســر دیگــری به  دنیا آورد. نام او را هم مظاهر گذاشــتند 
و شناســنامه مظاهــر اول را کــه هنوز باطــل نکرده بودنــد، برای او 
نگاه داشــتند. این ماجرا را اســتاد مصفا در شعرِ «نســخه ی اقدم» که 
عنــوان کتاب اخیر او نیز از آن آمده اســت،  روایت می کند. «نســخه ی 
اقــدم» منظومه های او اخیرا در نشــر نو درآمده اســت. مجموعه ای 
از چهارپاره های اســتاد مظاهر مصفا که در طول پنجاه ســال گذشته  
سروده شــده اســت. چنان که وحید عیدگاه طرقبه ای ابتدای کتاب در 
عنوانِ «گزارش گردآورنده» نوشــته است خودِ استاد مصفا این گونه از 
شعرها را دوگانی می نامد. بخش اعظم کتاب را سروده های منتشرنشده 
شــاعر در بر می گیرد اما شــماری از آن ها مانند «آرزوی محال»، «کوثر 
سراب»،  «بوی پاییز» پیشــتر در برخی از مجله ها انتشارات یافته است 
و شــماری نیز در گزینه اشعار مظاهر مصفا به دست انتشارات مروارید 
چاپ شــده است. «در آن زمان ســعی بر آن بود که پیش از چاپ شدن 
مجموعه اشــعار مظاهــر مصفا که کاری اســت پرحجــم و زمان بر، 
گزیده ای از زیباترین ســروده های چاپ شــده و چاپ نشده استاد فراهم 
شود و به دست علاقه مندان برسد،  که چنین شد و البته جای بسیاری از 
دیگر سروده های زیبا در آن گزیده خالی است که امید می رود پس از به 
انجام رساندن چاپ همه آثار منظوم استاد، گزیده ای به مراتب غنی تر و 
کامل تر فراهم آید.» ســرآخر قرار بر این می شود که با موافقت استاد و 
خانواده ایشان مجموعه سروده های مظاهر مصفا به صورت دفترهای 
جداگانه و مســتقل منتشر شــود و این کتاب نخستین دفتر است و گویا 
این دفترشــعرها به پنج دفتر نیز می رسد. «دفتر دوم غزل ها، دفتر سوم 
ترجیعات و ترکیبات، دفتر چهارم قطعه ها و دیگر ســروده های کوتاه، 
دفتر پنجم مثنوی ها و دفتر ششــم که کلان ترین دفتر شعر ایشان است 
قصیده ها.» و اما شــعرِ «نســخه ی اقدم». «دوشینه ز درد مرد سوزی/ 
تا صبح به پیچ و تاب بودم/ کف بر لب و پرخروش چون ســیل/ چون 
موج در اضطراب بودم/ از قصه ی غصه ی جگرتاب/ با خویش شدم به 
گفت وگویی/ از رنج زمانه اشــك و آهم/ کردند شگفت  های و هویی/ 
خــون از مژه ام روانه می شــد/ آتش ز دلم زبانه می زد/ چشــم آب بر 
آســتانه می ریخت/ دل نیل بر آســمانه می زد/ از پشت حجاب آتش و 
خون/ رخساره ی شب نظاره کردم/ با برق نگه نقاب ظلمت/ از چهره ی 
ماه پاره کــردم...» در تکه بعدِ این منظومه می خوانیم: «با یك نامیم و 

یك نشانه/ از یك شکمیم و از 
یکی پشــت/ از ما دو تن آفت 
زمانه/ من یا تــو بگو کدام را 
کُشت/ ای خُرد برادر گرامی/ 
نادیــده ی خوب تــر ز دیــده/ 
جان ســوز حکایت بــرادر/ از 
مــادر و از پدر شــنیده/ چون 
آبله سوخت روی و چشمت/ 

دود از جگر پدر برآمد/ شــد سیل روان ز چشم مادر/ کای رود تو را چه 
بر ســر آمد/ طالع نگر و طبیب و زاهد/ افسون گر و هر کسی که بودند/ 
درمانده شــدند چون ز درمان،/ دستی ز اســف به دست سودند/ تنها 
و غریــب و دل شکســته/ دُردانه ی خود به خــاك کردند/ بس نوحه ی 
جان گزا ســرودند/ بس ناله ی دردناك کردنــد... من بی خبر از هیاهوی 
خــاك/ در کتم عدم به خواب بودم/ ناآگاه از خطاب هســتی/ بی بیم ز 
هر عتاب بودم/ فارغ ز وجود و لاوجودی/ آســوده ز خود غنوده بودم/ 
در ظلمت بی نهایت خاك/ تا بودم و بود بوده بودم/ در خاك چو رفت 
دانه ی تــو/ از خاك گیاه من برآمد/ رفتی تــو و آمدم من از راه/ خفتی 
تــو و خواب من ســرآمد... رفتی و مرا به راه پربیــم/ بر جای چو جای 
پای ماندی/ برداشــتم و به دل نهادم/ دردی کــه مرا به جای ماندی/ 
تو رفتــه ای از حصار خاکی/ من مانده ام از تــو چون حصاری/ یا نه تو 
چو گم شــده مســافر/ من از تو به جا چو کوله باری/ تو از قفس حیات 
جستی/ من در قفس حیات ماندم/ ماندم من و تو به جام رفتی/ رفتی 
تو و من به جات ماندم/ ای مرغك از قفس پریده/ از تو قفسی به جای 
مانــده/ در این قفس از تو پر و بالی/ از من نفســی به جای مانده/ من 
در قفس تو دیرگاهی ســت/ با غربت و درد هم نشــینم/ محنت زده من 
که تا دم مــرگ/ زندانی یك قفس زمینــم/ ای هم قفس پریده مُردم/ 
در حســرت یك نفس رهایی/ ای راحــتِ یك نفس چه رنگی/ ای یك 
دمِ بی قفس کجایی/ ای هم قفس پریده مُردم/ در حســرت یك نفس 
رهایی/ ای راحتِ یك نفس چه رنگی/ ای یك دمِ بی قفس کجایی/ کو 
یك نفس از هوای آزاد/ کو یك قفس از زمین بی دام/ گر بود چه شــد 
نشانی ش چیست/ گرهست کجاســت چیست ش نام/ ای صاحب نام 
من من از تو/ چیزی به جز از ســخن ندانم/ چون آمدی و چگونه رفتی/ 
خاك تو کجاســت من ندانم/ زین هیچ سرای هرگزآباد/ دیدم شده ای تو 
تا رســیدم/ تو سوی کجا شــدی ندانم/ دانی تو من از کجا رسیدم... زان 
رفتــن و آمدن کم و بیش/ پنجاه و دو ســال بیش و کم رفت/ بر تو چه 
گذشــت من ندانم/ بر من همه سختی و ستم رفت/ با آن که تو کودکی 
منم پیر/ ســال تو ز سال من فزون اســت/ دیدی تو دوسال درد و دانی/ 
پنجاه و دو ســال درد چون اســت/ کم تر تو زمن چشیده ای درد/ من از 
تو بلا کشــیده ام بیش/ پنجاه و دو ســال برده ام رنج/ پنجاه و دو ســال 
خورده تشویش.» کتاب جز منظومه های بلند هم چون «نسخه ی اقدم» 
و «آرزوی محال» و «پیرسنگی»، شــعرهای کوتاه تری چون «اول مهر» 
و «زخم» و «بهمن ســرد» نیز دارد. مصفا جز شعرِ  «نسخه ی اقدم» که 
گفت وگویی اســت با برادر ازدســت رفته هم نامش، شــعرهای دیگری 
نیز در این دفتر شــعر دارد که خطاب به شــخصِ سرشناســی است یا 
در یادِ کســی. «کعبه در خون» ســخنی با استاد باســتانی پاریزی است 
یا شــعری با عنوان «ســماع و وداع» که در پیشــانی آن آمده است: به 
یاد خســرو گلسرخی. «نسخه ی اقدم» مظاهر مصفا بیست وسه شعر از 
اســتاد مصفا را شامل می شــود و دفتر اول از مجموعه اشعار اوست. 
این کتاب جز شــعرها سه مقدمه نیز دارد: یکي نوشته امیربانوي مصفا، 
همسر استاد مصفا که به روزگار رفته بر استاد و شعر او مي پردازد و بعد 
گزارش گردآورنده است که شــرحي بر چگونگي جمع آوري شعرهاي 
این دفتر است. و بعد نوشــته اي خواندني با عنوان «نسخه ي ثاني» به 
قلــمِ یاقوت علي مصفا فرزندش،  درباره روحیه متفاوت و خاصِ  مظاهر 
مصفا. «حالا چند سالي ست که نبرد مظاهر مصفا با عقربه هاي بي رحم 
ســاعت و جهتِ حرکت قراردادي شان به پایان رســیده است. اما نه به 
نشان تسلیم یا از سرِ خستگي؛ عقربه هاي ساعت اش به کل از جا درآمده 

و او، به همراه بسیاري چیزهاي دیگر زمان را هم از یاد برده است.»

روایت

مقدمه:امیر بانو مصفا
مایه و پایه شاعری مصفا

روزی در پایــان جلســه دفــاع از 
رساله ای در دانشــگاه از استاد مظاهر 
مصفا درخواســتند تا شعری بخواند. 
رنجیــده و افســرده از حرکتــی که در 
خاطــر ندارم و نظیــرش در زندگی ما 
بســیار بوده اســت در کناری نشسته 
بودم و به تک تک ابیاتی که می خواند 
گوش می کردم. قصیده ای بود بســیار 
پخته و اســتوار. سرشار از حس وحال. 
خوش لفــظ و خوش آهنــگ همچون 
اغلب قصایــد دیگــر او. بی اختیار بر 
پاره کاغذی نوشتم و پیش چشمانش 
گذاشــتم کــه: قصیــده عالی اســت 
حیــف کــه از... چــون تو می شــنوم. 
خوانــد و تا کرد و در دســت خود نگه 
داشــت جلسه تمام شد. از اتاق بیرون 
آمدیم در راهرو کنــار من آمد و گفت 
از محبت ســرکار متشــکرم این ناسزا 
را بــه یادگار نگه مــی دارم و در زیر آن 
می نویســم که مقدمه دیوان مرا باید 
به همین قلم بنویسی. تو شایسته ترین 
کس برای معرفی شــعر من هســتی. 
پنداشــتم که از ســر طنــز و تعرض و 
خشــم و کین می گوید. سکوت کردم و 
از او دور شــدم. پــس از آن هروقت از 
انتشــار ســروده ها می گفت به جد آن 
تقاضا را تکــرار می کرد. فکر می کردم 
از آنجا که شعر محصول فکر و فرزند 
معنوی شاعر است شاید دلبستگی او 
به این فرزند بیش از زادگان جسمانی 
باشــد از آن رو که تحسین سخن او در 
آن روز کذائی پادزهر ناســزایی شد که 
بی اختیار بر قلم من می رفت و نیز مهر 
تاییدی بر سخن سنجی من زد. سال ها 
آمدند و رفتند. دل سردی و افسردگی از 
حوادث دانشگاه و جور و جفائی که به 
او کردند کارگر افتاد. آن شــور و شوق 
رفت  و قلــق و اضطراب آمــد. آنچه 
گفته و نوشــته بود درهم و مغشوش 
به گوشه ای رها شد، آزرده جان و ناتوان 
در بســتر بیماری افتاد. امروز از این که 

نمی توانم و قادر نیستم به تفصیل مایه 
و پایه شــاعری و لطف ســخن او را به 
نظر خوانندگان جلــوه دهم به اجمال 
می گویــم در عصری که چــراغ تابناک 
شعر قدیم و قویم پارسی از سر ضعف 
و عجز مدعیان شاعری و به بهانه تکرار 
و کهنگی روبه خاموشــی دارد سخن 
ســخته و سنجیده و اســتوار و محکم 
او در همان شــکل و شمایل گفته های 
اساتید شعر آینه دار عصر و زندگی امروز 
اســت و به حق باید مصفا را در شمار 
دو، ســه  تن معدود از فحول گویندگان 
این قرن به شمار آورد. شعر او را بسیار 
می پسندم و دوســت دارم. سیمای او 
در این آینه روشــن همان است که من 
از  می خواهم، عزت نفــس و بی نیازی 
هرکس و هرچیز، ستیز با ظلم، سرکشی 
و طغیــان، درشــتی بــا قدرتمندان و 
بالادستان، وطن پرستی و مردم دوستی 
حســب حال های او و شــکوه هایش از 
همــه، از من، از زمانــه، از همکار، از... 
بر من روزهایی رفته اســت نظیر همان 
روز دفاع از رســاله که گذشت. دشمن 
او بودم و دوستدار شعرش. این دفتر و 
دفتری که به نام گزینه اشــعار مظاهر 
مصفا اخیرا چاپ شد و سایر دفترها که 
ان شــا ء االله منتشر خواهد شد به همت 
تنی چند از عزیزان سروســامان گرفته 
اســت.  دکتر امیربانوی مصفا (امیری 
فیروزکوهــی) در مراســم رونمایی از 
منظومه هــای دکتر مظاهــر مصفا نیز 
از مظلومیت او ســخن گفت. از شــور 
و شــوقی که بعد از جمع کردن ناگزیر 
شعرهای مصدقی اش از بین رفته بود 
و جایش اضطراب و انزوا نشســته بود. 
او مصفا را در زمانه ای که شــعر قویم 
قدیم روبه  خاموشــی است و در سایه 
مانده است، شاعری مقتدر می خواند و 
از قدرت و فصاحت شــعر او می گوید. 
از این که اســتاد مصفا شلوغ و نامرتب 
بود و اشعارش در انبار تلنبار شده بود 
وگر نبودند کسانی چون دخترش گلزار 
و دوستان و دانشجویان قدیم و باوفای 
او همچون دکتر وحید عیدگاه طرقبه ای 
شاعر جوان سالی که شعرهایی پخته و 
زبان فصیح دارد این شــعرها به کتاب 

درنمی آمد. 

نسخه ی اقدم 
منظومه ها 

مظاهر مصفا 
نشر نو 

شــیما بهره مند: اگر اســتاد مظاهر مصفا، ادیب و شــاعر معاصر را جمع اضداد 
بخوانیم،  چنــدان بیراه نخواهد بــود. مظاهر مصفا به چند وجــه مخالف خوانِ 
جریان های روز بوده اســت. از طرفی با «حافظان قواعد و قراردادهای کلاسیک» 
دَر افتــاده و از طرف دیگر با «مروجان بی قاعدگــی و بی قراری های امروزی» زاویه 
داشته است. به قولِ یکی از فرزندانش، یاقوت علی مصفا در مقدمه دفترشعرِ اخیر 
او، مظاهر مصفا «حرکتِ خلاف جهتِ عقربه های ســاعت را حدود هشــتاد سال 
پیش آغاز کرد. در صف دانش آموزانی که در ایستگاه قطار برای تمرین استقبال از 
رضاشــاه باید با حرکت چپ به راستِ سرشان مسیر حرکت واگن قطارِ  فرضی را 
دنبال می کردند آن قدر ســرش را از راست به چپ چرخاند تا پدرش شکایت کرد؛  
اسماعیل خان مصفا هرچند در ظاهر به او چشم غره می رفت از ته دل از شهامت 
و یک دندگی پســرش کیف می کرد.» اســماعیل مصفا، یکی از پنج پســر حاج ملا 
رجب علی موذن تفرشــی، موذنِ دربار محمدعلی  شاه بود و در تکیه دولت تعزیه 
می خواند. بعدها حاج  ملا رجب، صاحب پســری شد و نامش را مظاهر گذاشت، 
مظاهر در دوسالگی از دنیا رفت و شناسنامه مظاهر اول که هنوز باطل نشده بود، 
ماند برای پســر دیگری که بعد از مرگِ مظاهــر اول به دنیا آمد. دکتر مصفا از این 
قرار، مرگ را مایه حیات خود می دانســت و «کودکی را در ســایه مرگ و در گفتگو 
با عالم مردگان آغاز کرد. شاید از همین جا بود که با روالِ  رایج زندگی سرِ لج افتاد 
و حرکتِ خلاف  جهت مرســوم را برگزید.» مظاهر مصفا را القاب بســیار داده اند، 
او را عارف و درویش خوانده اند،  یا از بازماندگان گنوسیســت ها، اما دست کم شعر 
آخرِ «نســخه ی اقدم» چندان مویدِ این تعریف نیســت. چه آنکه «سماع و وداع» 
شــعری است در یادِ خسرو گلسرخی. او را به اعتبار قصیده سرایی شاعری کهن گرا 
خوانده اند، اما تنها به خاطر رویکردهای سیاسی و نگاهِ تیز به وقایع دوران، از جانب 
ادیبی چون فروزانفر مطرود خوانده می شــود و از کلاس درس ممنوع. ازطرفی او 
را دشمن قســم خورده برخی نوپردازان شــعر نو نیز خطاب کرده اند. القصه، این 
مکتوب سر آن ندارد که استاد مظاهر مصفا را در موضع و مقام درخورِ او بنشاند. 
که اوضاع و احوال خبر از وخامت بیشتر می دهد. چنان که یکی از سخنرانان مراسم 
بزرگداشــتِ دکتر مصفا یا رونمایی از کتاب «نسخه ی اقدم» می گوید مدت هاست 
که در حوزه فرهنگ و ادبیات کسی خبر از دیگری ندارد، همه چیز در سکوت و طرد 
و انکار سپری می شــود. نه در رَد و انکار کتابی حرفی درخور شنیده می شود و نه 
در امتدادِ تجربه ای متنی شکل می گیرد و نه مطبوعات چنان که باید بازتاب دهنده 
جریان هــای موجــودِ فرهنگی اند. گزارش های اندکی از این دســت مراســم ها و 
رونمایی ها در دست است، هرچه هست تکرار مکرراتی است که خود موسسه یا 
بنگاهِ برگزارکننده در غیابِ نگاه خیره منتقد یا دیدِ تیز روزنامه نگار بسته بندی کرده 
و تحویــل مطبوعات می دهد. حال آنکه وضعیــت فرهنگی و ادبی ما بیش از هر 
زمان دیگر شــاید، نیازمندِ نقدونظراتی با موضع صریح است و نوبتِ گزارش های 
بی طرف سر آمده. این حقیقت را سیره و سلوک ادیبانی همچون مظاهر مصفا نیز 
تأیید می کنند. آنچه شعرهای او را می سازد بی نسبت با زندگی و سلوک او نیست، 
«نســخه ثانی» آینه ای تمام نما است برای شناخت این زندگی پرتنش، که تاکنون 
هر گروهی در ادبیات ما خواسته است به طرفی بکشاندش و هویتی یکدست از آن 
بســازد. «کودک سرکش دبستانی با گذر سال ها و ورود به دبیرستان حکیم نظامی 
کم کم رام می شــد و بــه فعالیت های گروهی تن می داد.» در نوجوانی تماشــای 
معرکه و مارگیری و تشییع مردگان را کنار گذاشته و جای آن را انجمن های نطق و 
مناظره و روزنامه نگاری گرفته بود. مظاهر مصفا ششم ادبی را در دارالفنون تهران 
می گذراند و یادگار این دوران عکسی از اوست در کنار دو دانش آموز برجسته دیگرِ 
دارالفنــون، جلال ســتاری و محمود منصور. در این تصویر ســیمای جوانی رام و 
آرام پیداست تشنه ترقی و ثناگوی استادان پرآوازه دورانش. «غصه اش رفتن بهار 
اســت و کوچ صادق هدایت و پیرشدن اســتاد قریب یا نژندشدن حضرت دهخدا 
و نگرانی اش کناره گرفتن اســتاد همایی از درس دادن و پاکشــیدن استاد فروزانفر 
از کلاس.» اما تقارن دوران دانشــگاه با التهابِ روزهای ملی شــدن صنعت نفت، 
آشــوبِ خفته درون او را بار دیگر بیدار کرد و به خاطر شعرخوانی های شورانگیز، 
«شــاعرِ مصدقی» لقب گرفت و سقوطِ مصدق او را حسابی به هم ریخت. یکی از 
روزهای سیاهِ کودتای بیست وهشتم مرداد، استادش بدیع الزمان فروزانفر به رسم 
معمولِ کلاس درس در دانشســرای عالی از او خواست شعری بخواند و او چنین 
خوانــد: «رفتم به دادگاه مصدق/ دیدم جلال و جاه مصدق/ پنهان به هاله ی غم 
و انــدوه/ دیدم جمالِ ماهِ مصدق/ برقِ نجات مردم مشــرق/ می جســت از نگاه 
مصدق» و بعد فریاد اســتاد فروزانفر بلند شده بود که بس است و او را مطرود و 
مــردود خوانده، از کلاس بیرون کرده بود. «این گونه بود که مظاهر مصفا از ردیف 
دانشــجویانی که محو محضر بی همتای اســتاد یگانه شــان جز به تأیید سر تکان 
نمی دادند خارج شــد و چنان با گســتاخی او را هجو کرد و هجونامه اش آن قدر 
مشهور شد و دست به دستِ دشمنان و حسودانِ فروزانفر گشت تا خشم حضرت 
اســتادی نُه ســال از امتحان دکتری محرومش ســاخت.» این اختلافِ مرام البته 
تنها دلیل طردِ مصفا نبود. او یک بار نیز از اســتاد فروزانفر خرده گرفته بود که چرا 
به جای نقدِ مدام سبک شناســی بهار خودش کتابی در همین موضوع نمی نویسد 
تا ناگزیر به تدریس کتابِ بهار نباشد. همین ها، اخذ مدرک دکتری او را سالیانی به 
تأخیر انداخته بود و دفاع از تز او را با عنوان «تحول قصیده در ایران» به وســاطت 
دوســتی کشانده و سرآخر در فاصله ای نُه ساله خشم استاد فروکشیده و این دوره 
نیز تمام شده بود. اما در همین «نُه سال کذایی» که در انتظار اجازه امتحان دکتری 
گذشــت تا توانسته بود به  رســمِ خط رایج روز تاخته و بر شیوه املای خاص خود 
اصــرار ورزیده و آن قدر در این کار پیش رفته بود که از خدمت در آموزش و پرورش 
منفصل شده بود. انتخاب عنوان نامألوف و غریبِ «مگس در شعر سعدی» برای 
ســخنرانی درباره عشق و وصف معشوق در شعر فارسی که آن روزها مُد روز بود 
و جنگ و جدل ها برانگیخته بود بر سر اینکه کدام شاعر شیداتر است، خود به قدر 

کفایت نشان از باورها و کنش های نامتعارف مظاهر مصفا دارد.

در آســتانه انتشار منظومه های استاد مظاهر مصفا، «نسخه ی اقدم» که در 
نشــر نو درآمده است، مجلسی در وصفِ قدر و جایگاه او در خانه اندیشمندان 
علوم انسانی برپا شد در روز چهارشنبه، چهارم اسفند. جمعی از اهالی ادبیات 
و دوســتان و دوســتداران مصفا در این مجلس گردهم آمده بودند و در غیابِ 
او از شــعر و شاعری او ســخن گفتند.  عفت مستشارنیا با بیان خاطراتی از این 
ادیب معاصر بحث را آغاز می کند. او با اظهار تأسف از اینکه دکتر مصفا در این 
جمع حضور ندارند، به سال های دور، به دهه پنجاه بازگشت تا از آغاز آشنایی 
با او بگوید. «ســال ۱۳۵۵ برای اولین بار من و همسرم، محمدسرور مولایی به 
منزل ایشان رفتیم تا او پایان نامه دکتری خود را به ایشان به عنوان استاد مشاور 
نشان بدهند. استاد سرمای سختی خورده بودند و در بستر استراحت می کردند. 
پس از گفت وگویی مختصر رفع زحمت کردیم. من تا آن زمان نه شاگرد ایشان 
بودم نه افتخار آشــنایی با ایشان را داشتم و نه در دانشکده دیده بودم شان. در 
جلســه دفاع آقای مولایی توفیق دیدار مجدد نصیبم شد و همین دیدار سبب 
آشنایی بیشتر با ایشان و خانواده شان شد. روزها و سال ها گذشت و این دوستی 
و دیدار مدام ادامه یافت.» مستشــارنیا سخنان خود را با این جملات تمام کرد. 
«قدیم ترها همیشــه علاجی برای هر دردی بود، مثل روغن چرخ خیاطی برای 
ناله های لولای در، مثل دواگُلی برای زخم های کودکانه بر سر زانو، مثل آغوش 
مادربزرگ برای تمام بغض های جهان... اما افســوس، چقدر دست مان خالی 

است و جای ایشان هم خالی است.»
دکتر محمدســرور مولایی، ســخنران 
بعدی با دستِ پُر آمده بود. او مقاله ای 
آورده بود تــا گزیده ای از آن را بخواند. 
مقاله ای بــا عنوان «بازتاب اســطوره 
حــلاج در غزل های حافظ شــیرازی و 
بیدل دهلوی» کــه او چند وقت پیش 
«برای ویژه نامه حضرت استاد مصفا در 
مجله بخارا» نوشته و هنوز چاپ نشده 
اســت. مولایی انتخابِ موضوع آن را با علائق استاد مصفا مرتبط می داند. اینکه 
می داند او در میان بزرگان و شــخصیت های تاریخی به چه کسانی توجه خاص 
دارد. مولایی ابتدا به نکته ای مهم اشاره می کند که هیچ کم از مقاله اش ندارد. او 
از انتشــار کتاب «حماســه فردوســی» تألیفِ یکی از وزیران ارشــاد اصلاحات و 
مواجه شدن با سکوتِ اهالی ادبیات می گوید: «مولف به درستی گله کرده بودند از 
اینکه هیچ بحث و نقدی درباره کتابِ اخیر شکل نگرفت. آن هم درباره کتابی که 
در چنین دوره و زمانه ای به فردوسی پرداخته. اهل ادبیات که سُکان دار ادبیات اند 
و شــاهنامه درس می دهند به انتقاد یا تأیید چیزی ننوشتند. تاریخ بسیار بی رحم 
اســت، به کســی ترحم نمی کند. این گله تا امروز در باب خیلی کسان دیگر هم 
مصداق دارد. خیلی ها کار می کنند و ما در باب کارهاشــان ســکوت می کنیم. در 
تأیید و رَد مطلبی نمی نویســیم تا دست کم بگوییم کارتان را دیده ایم، خوانده ایم، 
دست شــما درد نکند!» بعد می رود ســراغِ مقاله  حلاج با این مقدمه: «از میان 
مشایخ عرفانی، حافظ بیشترین احترام را به حسین منصور حلاج داشت. تحصیل 
عشق و رندی آسان نمود اول/ آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل/ حلاج بر 
سر دار این نکته خوش سراید/ از شافعی نپرسند امثال این مسائل. در شعر فارسی 
کمتر می شــود شبیهِ این بیت و این نوع بیان را در تجلیل از حلاج پیدا کرد. بیدل 
هم با تأثیر از حافظ به حلاج پرداخته است. آنچه در دیوان خواجه شیراز درباره 
حلاج مطرح می شود سه نکته است: یکی افشای راز است دو، بیان حقیقت است 
و سرانجام بر دار رفتن بر سَر گفتن حقیقت، که معراج مردان سر دار است. بیدل 
در عین توجه به محورهایی که در ابیات خواجه مطرح شده است به جوانب دیگر 
اسطوره حلاج توجه می کند و در موضوعاتی که حافظ مطرح کرده است نیز وارد 
شــده و همان جا هم معانی تــازه می آورد. از دیدِ بیــدل هنگامه حق و باطل تا 
قیامت برپاست و سلسله بر دار کشیدن ها هم چنان ادامه دارد. دار و ریسمان اینجا 
تا به حشر در کار است/ شمع بزم منصوری ست گردنی که من دارم. البته مفهومِ 
جمع افزون گردد از گردن زدن را می توان در این بیت مستتر دانست. این استمرار 
در زندگی فردی نیز حضور دارد و تا زندگی هســت و نفس هســت این کشاکش 
وجود دارد و چون نفس گسســته شــود کشمکش دار و رسن نیز پایان می پذیرد. 
هستی الم خفت منصوری ما داشت/ بگسیخت نفس کشمکش دار و رسن رفت، 
ما و من هیچ کم از نعـــره منصوری نیست. تــا نفس هست حضور رسن و داری 
هست. این دو بیت تعریض و اشارتی لطیف به نفع جانب دیگر داستان حلاج در 
ســیر تاریخی آن در متون عرفانی و داوری های مشایخ عرفان درباره این بزرگمرد 
دارد. یک ســوی آن به بحث وجود هستی مربوط می شود و سوی دیگرش به فنا 
و از قیدِ هســتی رستن. اما در موضوع هویدا کردن اسرار مضمون های بدیع و زیبا 
آفریده است. به نظر بیدل دعوی حق حتا اگر لاف هم باشد، بی رتبه و مرتبه نیست. 
هم چنین به نظر بیدل حلاج در افشای راز معذور بود و بی اختیار. آنچه او گفت و 
کرد نتیجه شور و مستی و غلبه حال بود و پنبه تدبیر و پنجه اراده در پیشگیری از 
جوشــش آن مســتی ناتوان بود. تدبیر عنان من پرشور نگیرد/ هر پنبه سر شیشه 
منصور نگیرد. بیدل می گوید لازمه درس کتاب معرفت خواندنم لب فروبستن و 
خاموش ماندن اســت. زیرا اگر ســخنی که از حــد ادراک دیگران بلندتر باشــد 
سرانجامی جز دار ندارد. که به قول بیدل گر سخنت بلند شد تا سر دار می رسد.» 
محمدسرور مولایی در آخر سخنان خود به کتاب «حماسه فردوسی» بازمی گردد 
و می گوید که شاعری معروف از شاعران معاصر چند کار ناخوش کرده است، به 
حافظ تاخته، ســراغ حکیم ابوالقاســم فردوســی رفته و به این مناسبت مولف 
«حماســه فردوسی» در کتاب خود تعریضی به این شــاعر داشته است. «اگر ما 
تاریخ ادبیات فارسی را مرور کنیم و افراد مشهور و مشایخ را نگاه کنیم با دو گروه 
مواجه خواهیم بود. یک عده دل شان می خواهد کنار امیرمعزی بایستند و بگویند 

آنچه فردوسی گفته است حقیقت نداشته، سرهم بندی کرده و افسانه بافته است. 
عده ای دیگر می خواهند در کنار مشاهیری چون مولانا و سعدی و حافظ بایستند. 
منصور حلاج هم همین طور بوده است. عده اندکی از مشاهیر او را قبول دارند و 
اکثریت یا در حق او سکوت کرده اند یا او را رد کرده اند. اما بیدل در ستایش حلاج 
کنارِ حافظ ایســتاده است. آن شــاعر معاصر هم حتما خواســته انتخاب کند و 
انتخابِ او ایســتادن در کنار امیرمعزی بوده است. جهد منصوری کمینگاه سوار 

همت است/ گر تو هم زین عرصه ای تا دار باید تاختن.»
 دکتر محمد دهقانی سخنان خود را از 
کتاب «نســخه ی اقــدم» آغــاز کرد. 
را  کتــاب  ایــن  شــعرهای  «امــروز 
می خواندم و آن قــدر تحت تأثیر قرار 
گرفتم که در تنهایی خودم گریه  کردم. 
مقدمــه خانم دکتــر کریمــی را که 
خواندم خیلی کیف کردم. و همین طور 
نوشــته کوتاهِ علی مصفــا را که فکر 
می کردم آرتیست خوبی است و الان فهمیدم نویسنده خوبی نیز هست و کاش 
بیشــتر بنویســند.» بعد از آشــنایی با دکتر مصفا می گوید و منش و رفتار او در 
اســتادی. «تا پیش از آنکه دانشجوی دکتری ادبیات در دانشگاه تهران بشوم نه 
او را دیده بودم و نه می شناختم. در دوره دکتری به ما شاهنامه درس می داد و 
راســتش را بخواهید در آن کلاس همه چیز می گفت و کمتر از همه شــاهنامه 
درس مــی داد. مصفــا هیچ وقت متــن را جدی نمی گرفت و حواشــی برایش 
جذاب تر بود. ما هم البته در کلاس ایشــان خیلــی به دنبال آن نبودیم که چیز 
تازه ای درباره شــاهنامه بیاموزیم. چون اســتاد درس شــاهنامه و شــعرها و 
حرف هایش هیچ دســت کمی از فردوسی و شاهنامه نداشت و بلکه به مراتب 
برای ما جذاب تر بود. به راســتی شــما چند معلم در زندگی تان سراغ دارید که 
منش و رفتار و گفتارشان از موضوع تدریس شان برایتان مهم تر بوده باشد. چنین 
معلمانی بســیار کمیــاب و اندک اند و مظاهر مصفا یکــی از آنها بود. درس و 
امتحان را اصلا جدی نمی گرفت. خوب یادم است که در همان کلاس شاهنامه 
می گفــت، کی وقت و حوصله دارد که همه شــاهنامه را یک بار از اول تا آخر 
بخواند. و این جمله را به نحوی می گفت که هر کس – مثل من- واقعا شاهنامه 
را از اول تا آخر خوانده بود از خودش خجالت می کشــید. مصفا زندگی را هم 
همین طور می دید، کلافی سردرگم و پیچیده. کهنه کتابی که اول و آخر آن افتاده 
اســت و ما هر قدر هم زور بزنیم نمی توانیم چندان چیزی از آن بفهمیم، پس 
بهتر است متن را رها کنیم و برویم سراغ حاشیه ها. متنِ زندگی جدی و عبوس 
است و مذاق ما را تلخ می کند. نسخه بدل ها و حواشی اش، شعر و موسیقی و 
زیبایی و هنر باز انگار مهربان تر و بامعناترند و دست کم قدری از تلخی این متن 
عبوس می کاهند. مصفا جدی ترین ســخنانش را نه با گزاره های خبری، بلکه با 
پرســش بیــان می کــرد و تحمل چنیــن کاری بــرای فرهنگی که پرســیدن و 
به پرســش گرفتن دیگران را عین کفر می داند اصلا آسان نیست. شاید به همین 
دلیل بود که وجودش در ســاختار اداری به آســانی تحمل نمی شــد و به قول 
خودش در طول پنجاه ودو سال معلمی سه  بار بازنشسته و سه  بار دعوت به کار 
و یک بار از استادی به استادیاری تقلیل درجه یافت. یادم هست که استاد مصفا 
خاطره ای تعریف می کرد. به نقل استاد مصفا می گویم: در دهه پنجاه سمیناری 
در دانشسرای عالی برگزار شده بود که وزیری هم در آن شرکت داشت. من هم 
جزو مدعوان بودم و چون خیلی ساده و برخلاف رسم معمول بی کت و کراوات 
رفته بودم افســری که دم در ایستاده بود مانعم شد و پرسید جنابعالی؟ گفتم 
اســتاد ادبیات ام و جزو مدعوین. نگاهی به سرتاپای من انداخت و عذرخواهانه 
گفت ببخشید آخر به قیافه شما نمی آید که استاد باشید! در همان  حال وزیر از 
راه رســید و همــه خود را جمع وجور کردند. ســرم را بردم بیخ گوش افســر و 
به سوی وزیر اشاره کردم و گفتم، ببخشید جناب  سروان به این گاو می آید که وزیر 
من و شــما باشد! افسر با لحنی جدی و با صدای بلند گفت، خیر قربان! بعد به 
نشــانه احترام پایی برایم کوبید و قرص و محکــم گفت، بفرمایید قربان!» بعد 
دهقانی اشــاره می کند که با گفتــن این خاطره قصد نــدارد از مصفا تصویری 
ســتیهنده و ســقراط وار به دســت دهد. «واقعیت این اســت که بســیاری از 
محافظه کاری ها و ملاحظه کاری ها که در فرهنگ ایران نهادینه شده، در وجود او 
هم بود. در ســال های آخر خدمتش که مدتی مدیر گروه ادبیات دانشگاه تهران 
بود و من هم از بخت خوش یا بد همکارش بودم و می کوشــیدم کمکش کنم، 
می دیدم آنجاها که باید کار را جدی بگیرد و محکم بایستد تا اوضاع گروه از آن 
که بود بدتر نشود اهمال می کرد و با همان نگاه صوفیانه از بسیاری از مسایلی 
که تبعات مهمی داشت می گذشت.» ســپس امیرحسین ماحوزی از شاگردان 
مصفا نیز شعرهایی از «نسخه ي اقدم» خواند و او را نگهبان شعر و ادب فارسی 
ســرزمین ما خواند و «نسخه ی اقدم» بیشــتر گویای دردهای شاعر است. دکتر 
امیربانو کریمی، همسر مظاهر مصفا با تشکر از محمدرضا جعفری، مدیر نشر نو 
و سخنرانان جلســه، از خصایص دکتر مصفا گفت. اینکه او آدم وطن پرست و 
به اصطلاح مصدقی بوده و همواره در رویاهای خود زیســته است. «در دورانی 
که مدایحی برای مصدق ساخته بود خیلی خوش بود و کیف می کرد، اما شبی 
خبری بــه ما دادند که مصفا این شــعرها را جمع وجور کــرد و نمی دانم چه 
کردشــان. از آن به بعد دیگر شور و شوقی نداشــت و در یک دنیای رویایی فرو 
رفت.» امیربانو کریمی، مظاهر مصفا را مظلوم خواند و گفت: «حتا در شعر هم 
به او ظلم شــد.» او همچنین مصفا را شاعری مقتدر خواند و علت علاقه خود 
بــه او را شــاعری مصفا دانســت و از توان و فصاحتِ شــاعری او گفت که به 
قصیده سرایی شهرت داشت اما بعدها چهار پاره نیز سرود. به هرحال اهل شعرِ 

اصیل فارسی قدر مصفا را می دانند.
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